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 ٧درس تفسير سوره مبارکه جاثيه ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  نِ الرحيمِبِسمِ اللَّه الرحم

﴿و و اتماوي السا فلَكُم م رخونَ ( سفَكَّرتمٍ يقَول اتلَآي كي ذلإِنَّ ف هنيعاً ممضِ جي الأرا ف۱۳م(  ينلَّذقُل ل

من أَساءَ فَعلَيها  من عملَ صالحاً فَلنفْسِه و )۱٤سِبونَ (آمنوا يغفروا للَّذين لاَ يرجونَ أَيام اللَّه ليجزِي قَوماً بِما كَانوا يكْ

فَضلْناهم  رزقْناهم من الطَّيبات و النبوةَ و الْحكْم و لَقَد آتينا بنِي إِسرائيلَ الْكتاب و و )۱۵ثُم إِلَي ربكُم ترجعونَ (

لَي الْعع) ين۱۶الَم( و بإِنَّ ر مهنيياً بغب لْمالْع ماءَها جم دعن بلَفُوا إِلاّ متا اخرِ فَمالأم نم اتنيم باهنيآت مهنيي بقْضي ك

لاَ تتبِع أَهواءَ الَّذين لاَ يعلَمونَ  من الأمرِ فَاتبِعها و ثُم جعلْناك علَي شرِيعة )۱۷يوم الْقيامة فيما كَانوا فيه يختلفُونَ (

)۱۸( ئاً ويش اللَّه نم نكوا عنغلَن ي مهإِن ضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعب ينمإِنَّ الظَّال ) ينقتالْم يلو ۱۹اللَّه( اسِ ولنل رائصهذَا ب 

دي وونَ ( هنوقمٍ يقَوةٌ لمح۲۰ر( وا ونآم ينكَالَّذ ملَهعجأَن ن ئَاتيوا السحرتاج ينالَّذ سِبح اءً  أَموس اتحاللُوا الصمع

و ماهيحونَ ( مكُمحا ياءَ مس مهاتم۲۱م(﴾  
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  ر همهٴ مسائلتكرار مسائل توحيدي بخاطر مبنا بودن آن د

است، مسائل توحيدي را با تعبيرات  گانههفت ١»ميحوام« از ﴿حم﴾ ينکه ششم »هيجاث« ٴمبارکه سورهدر 

شناسي، چه فرمايند و اين موهم تکرار هم نيست، براي اينکه در همه مسائل ـ چه هستيگوناگون بيان مي

ه آنچه مربوط به حکمت عملي و ارزش است شناسي، چه آنچه مربوط به حکمت نظري و دانش است و چمعرفت

چنين است، بعد آن کند، خدايي است که اينـ مبدأ همه اينها توحيد است؛ لذا آن را به عنوان مبناي اصلي ذکر مي

 ﴾اللَّه الَّذي﴿فرمايد؛ لذا در همين سوره که فرمود: شناسي يا عملي يا علمي را بازگو ميشناسي يا معرفتمثلِ هستي

  .﴾اللَّه الَّذي سخر لَكُم الْبحر﴿ا و کذا، بعد در آيه دوازده فرمود: کذ

  تفاوت تسخير انسان در بحر و نهر با آسمان و زمين

تواند برابر آن راهنمايي تسخير الهي عمل مطلب دوم آن است که تسخير گاهي طوري است که انسان هم مي

را براي شما مسخر کرديم و مانند آن. » شمس و قمر«و » سماوات«ايد فرمچنين نيست. ميبکند و گاهي هم اين

انجام بدهيم؛ اما » شمس و قمر«در اختيار ما نيست، ما ناچاريم کارهاي خودمان را برابر سير » شمس و قمر«کاربرد 

است؛ منتها  براي شما مسخر» بحر«براي شما مسخر است، » ر«درباره کشتي فرمود که براي شما مسخر است، 

فرمايد ما دريا را مسخر کرديم تا کشتيراني کنيد و گاهي هم تفاوت گاهي در تقديم و تأخير است، گاهي مي

جا سخن از تسخيري آن» ابراهيم«ها را مسخر کرديم تا در دريا کشتيراني کنيد. در سوره مبارکه فرمايد کشتيمي

سخر لَكُم الْفُلْك لتجرِي  و﴿اين است که » ابراهيم«سوره مبارکه  ٣٢است که مقابل تسخير آيه محل بحث است؛ آيه 

و رِهرِ بِأَمحي الْبف ارهالأن لَكُم رخرها را هم براي ﴾س ر کرد تا در دريا جريان پيدا کند وکشتي را براي شما مسخ ،
                                                

 بيها به ترتسوره نيا. شوندي) آغاز ممي(حاء، م» حم«که با حروف مقطّعه  باشديم فيمصحف شر بيدر ترت يمششم قرآن کر چهلم تا چهل و يهاسوره يِنامِ گروه م،يحوام. ١
 بيو به همان ترت بوده يهفت سوره مک نياند. اگفته زين» آل حم« اي» ذوات حم«ها سوره نيبه مجموع ا». و احقاف هي، زخرف، دخان، جاثيغافر (مؤمن)، فُصلَت، شور«اند از: عبارت

  .اندجا دانستهکي نيز آا را لنزو د و حتيانمصحف نازل شده
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توانيد از آن ؛ دريا را طرزي قرار داد که شما مي﴾لَكُم الْبحر سخر﴿فرمايد: شما مسخر کرد؛ اما در  آيه محل بحث مي

هاي هاي کوچک يا براي بلَمرا؛ براي قايقراني» بحر«را و هم » ر«استفاده کنيد و آن تحت تسخير شما باشد؛ هم 

و  ﴾لَكُم الْبحر سخر﴿است که هر دو را براي شما مسخر کرد: » بحر«هاي بزرگ است و براي کشتي» ر«کوچک 

ها را مسخر کرد تا کشتيراني کنيد و کشتي را ، پس آب﴾سخر لَكُم الأنهار و﴿هم فرمود: » ابراهيم«در سوره مبارکهٴ 

 السحابِ الْمسخرِ بين و﴿برداري مستقيمِ انسان است؛ اما مسخر کرد تا در درياها سفر کنيد؛ همه اينها قابل ره

ماءِ وضِ الس٢،﴾الأر ﴿اتماوي السا فلَكُم م رخا در خدمت بشر ، گونه﴾سای خداي سبحان اينها را آفريد که آ

 ﴾لقَومٍ يتفَكَّرونَ﴿آن با  هستند، نه اينکه بشر بتواند مسير اينها را تغيير بدهد؛ اين نحوه تسخير است و قسمت علمي

  پذيرد. خاتمه مي ﴾لَعلَّكُم تشكُرونَ﴿آن با  برداريرهپذيرد و قسمت خاتمه مي

  تبيين عفو مشركين در حالت عادي و جهاد با آا در حال مبارزه

اين سوره چون در مکه نازل شد، افراد زيادي هم از مشرکين حجاز سوء ادب داشتند، تعبيرات بد و رفتار 

اهيد در يک شهر زندگي کنيد، يک مقدار عفو کنيد و يک مقدار صرف زشت داشتند، فرمود که اگر شما با اينها بخو

نيست تا مجزوم  ﴾قُل﴿جواب  ﴾يغفروا﴿، اين ﴾يغفروا﴿» إغفروا«؛ به مؤمنين بگوييد ﴾قُل للَّذين آمنوا﴿نظر کنيد: 

شما صرف نظر کنيد، فرمايش تو » غفرواإ« ﴾قُل للَّذين آمنوا﴿باشد. است که محذوف می» إغفروا«باشد، اين جواب 

ها خيال کردند که اين آيه با آيه کنند. برخي؛ آا هم صرف نظر مي﴾يغفروا﴿کنند ـ پيامبر ـ را آا اطاعت مي

و امثال » عفو و صفح«جهاد نسخ شده است؛ در حالی که آيه جهاد در حال مبارزه سر جاي خود محفوظ است، آيه 

تو وقتي دستور  ﴾للَّذين لاَ يرجونَ﴿» إغفروا« ﴾قُل للَّذين آمنوا﴿حال عادي سر جايش محفوظ است. آن هم در 

است که » إغفروا«مجزوم است، چون جواب امرِ  ﴾يغفروا﴿کنند که اين اين کار را مي ﴾يغفروا﴿بدهي، آا هم 
                                                

  .١٦٤. سوره بقره، آيه٢
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قُل للَّذين آمنوا يغفروا ﴿نخواهد بود.  ﴾يغفروا﴿، ﴾قُل﴿واب باشد، چون ج ﴾قُل﴿محذوف است، نه اينکه جواب 

کند و گاهي هم قدرت ، فرمود ذات اقدس الهي گاهي به طور عادي زندگي را اداره مي﴾للَّذين لاَ يرجونَ أَيام اللَّه

  کند.خاص خدا ظهور مي

  »ام اهللاي«تبشير به عذاب مشركان بخاطر عدم هراس آا از 

» ايام االله«آن روايت نوراني گذشت که  ٣﴾ذَكِّرهم بِأَيامِ اللَّه و﴿ که فرمود:» ابراهيم«در ذيل آيه سوره مبارکه 

اما اينها حصر نيست  ٤سه روز است: روز ظهور حضرت(سلام االله عليه) است، روز رجعت است و روز قيامت است؛

هستند! هر وقتي که قدرت » ايام االله«، اينها آن مصداق کامل »و لاغير«اشد همين سه روز ب» ايام االله«که مثلاً 

هست؛ » يوم االله«است؛ فيض الهي هر وقت براي مؤمنان ظهور خاص پيدا کرد » يوم االله«خاصه الهي ظهور بکند 

متعدد » ايام االله«ها، خواه به صورت ذلت و شکست کفّار باشد. فرمود خواه گاهي به صورت پيروزي مسلمان

» ايام االله«، اگر ﴾لاَ يرجونَ أَيام اللَّه﴿است؛ منتها حالا مصداق بارز آن همان سه روز معروف است. فرمود اينها 

مؤمنين  ٥.﴾فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ﴿به عذاب است که » تبشير«ظهور بکند که اينها به آن اميدوار نيستند! اين از سنخ 

» ايام االله«اميد ندارد تا شما بگوييد اينها به » ايام االله«؛ اما کافر که به ﴾ذَكِّرهم بِأَيامِ اللَّه و﴿اميدوارند را » ايام االله«

فَبشرهم ﴿گونه از موارد نظير در اين» رجاء«هراسي ندارند. تعبير » ايام االله«اميدوار نيستند! بايد گفت که اينها از 

نکته ديگري دارد که حقيقت است و از سنخ کّم و استهزاء و  ﴾فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ﴿ت، گرچه اس ﴾بِعذَابٍ أَليمٍ

اينها که از روز ظهور قدرت الهي هراسي ندارند! منتها به  ،﴾لاَ يرجونَ أَيام اللَّه﴿جا که فرمود: اينها نيست؛ اما اين

قُل للَّذين آمنوا يغفروا ﴿تواند باشد. فرمود: مي ﴾فَبشرهم﴿ان تعبير شد، از سنخ هم» رجاء«که » خوف«جاي 
                                                

  .٥. سوره ابراهيم، آيه٣
  ».م الْكَرة و يوم الْقيامةأَيام اللَّه عز و جلَّ ثَلَاثَةٌ يوم يقُوم الْقَائم و يوعن جعفَرِ بنِ محمد عن أَبِيه علَيه السلَام قَالَ: «؛ ٣٦٦. معاني الاخبار، ص٤
  .٢١. سوره آل عمران، آيه٥
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که اين ديد  ﴾ليجزِي قَوماً بِما كَانوا يكْسِبونَ﴿شود؟ که ظهور کرد چه مي» ايام االله«، ﴾للَّذين لاَ يرجونَ أَيام اللَّه

  است.

  کنند؟ با هم فرق می ؤمنونَ﴾﴿لاَ يبا  ﴾لاَ يرجونَ﴿پرسش: اين 

پاسخ: بله، اميد دارند که به پيروزي برسند؛ اما اينها اصلاً آن روز را اميد ندارند و اميدوار نيستند؛ يعني هراسي 

آيه چهل و دوم اين است: » معارج«گويند که ـ معاذاالله ـ خبري نيست. در سوره مبارکه ندارند از آن، چون مي

﴿خي مهفَذَروا وونَ وضدوعي يالَّذ مهمولاَقُوا يي يتوا حبلْعاين اختصاصي به آخرت ندارد؛ گاهي ممکن است در ﴾ي ،

بشوند؛ سرانجام روزي که قدرت الهي ظهور بکند ـ خواه  ٦﴾الْمسكَنةُ ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ و﴿دنيا روزي فرا برسد که 

لا «و يا » لا يخافون«رسند. به جاي اينکه بفرمايد رت ـ اينها به کيفر تلخ خودشان ميدر دنيا و خواه در آخ

  .﴾لاَ يرجونَ﴿و مانند آن، فرمود: » يحزنون

  عدم نابودي و معطّل ماندن اعمال در عالَم هستي

رود و معدوم يدر اين زمينه فرمود چرا چنين است؟ براي اينکه هر کس که کاري انجام بدهد، اين کار از بين نم

شود و در جاي گذريم؛ ولي چيزي که وارد عالَم هستي شد نابود نمينيست، گرچه ما از نظر زمان و زمين از آن مي

خودش هست، اين اصل اول؛ اصل دوم اين است که ما هيچ چيز معطّلی در عالَم نداريم که يک چيز موجودي 

ارد و نه از چيزي اثر بگيرد، يک موجود معطّل بيکار در عالَم نيست، باشد، نه در چيزي اثر بگذ» عطْلَة«باشد؛ ولي 

افتد در خط توليد، اين سه؛ آثاري دارد، لوازم و ملزوماتي اين دو؛ چون موجود معطّل بيکار در عالم نيست، اين مي

تند که دروغ هرگز مخفي کند، پنج. بياني سيدنا الاستاد(رضوان االله عليه) داشدارد، چهار؛ يک وقت آدم را گرفتار مي

آورد؛ اگر کسي حرفي زد، حالا ده سال قبل يا بيست سال قبل يا کاري کرد، حالا ده ماند و يک وقت سر در مينمي
                                                

  .٦١. سوره بقره، آيه٦
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سال قبل يا بيست سال قبل، اين کار معدوم نيست، ما از آن گذشتيم، در حالی که آن سر جاي خود محفوظ است، 

شود چيزي در عالَم موجود باشد و معطل و بيکار خطّ توليد، مگر ميافتد در اين يک؛ چون موجود هست مي

افتد در خطّ توليد، لوازمي دارد، ملزوماتي دارد، ملازمات و مقارناتي دارد، اين باشد؟ اينکه نيست، اين دو؛ چون مي

آورد، اين درمي شود اردويي از آثار، اين چهار؛ يک وقت يکي از اعضاي اين اردو سرسه؛ بعد از گذشت مدتي مي

شود، شش. اگرچه بيست سال قبل اين حرف را زده يا بيست سال قبل اين کار را کرده؛ اما پنج؛ اين آقا رسوا مي

شود چيزي در عالَم موجود افتد در خطّ توليد! مگر ميشود! سرش اين است که اين ميبعد از بيست سال رسوا مي

برد، يک؛ رابطه لذا فرمود که هر کسي کاري انجام بدهد از بين نمي باشد و بيکار و معطّل باشد؟ فرض ندارد؛

ناگسستني عمل و عامل هم سرجايش محفوظ است، دو؛ به هر حال اينکه موجود هست به چه کسي مرتبط است؟ 

اش مرتبط اين در شناسنامه اين آقا ثبت شد، در نظام تکوين الّا و لابد اين کار يا اين حرف به گوينده و انجام دهنده

  است. 

  قابليت تغير و هدايت پذيري انسان در عالَم طبيعت

  شود؟چه می ٧﴾يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنات﴿پرسش: پس اين 

پاسخ: بله، سر آن توبه کردن است و اين توبه هم فعل اين شخص است. مادامي که انسان در عالَم طبيعت 

. اين کفّار و مشرکين در صدر اسلام بودند که توبه کردند و ايمان آوردند. اينکه هست، جا براي هرگونه تغير است

توبه، وگرنه اين همه يعني بي ٨﴾يغفر ما دونَ ذلك لمن يشاءُ إِنَّ اللّه لاَ يغفر أَن يشرك بِه و﴿فرمود: خدای سبحان 

  و اباذر شدند!مشرکان صدر اسلام بودند که توبه کردند و سلمان 

                                                
  .٧٠. سوره فرقان, آيه٧
  .١١٦و  ٤٨. سوره نساء, آيات٨
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  پرسش: عمل بد آن که در عالم انجام داده که اثر وضعی دارد؟

افتد در خطّ توليد؛ حالا اثر وضعي برای اين پاسخ: همان! اثر وضعي داشتن آا معنايش اين است که اين مي

هست، اين » ت بِالحَسناتمبدلُ السيِئا«عمل است، ولي مادامي که انسان در عالَم طبيعت هست قابل تغيير است، او 

طور نيست که در عالَم طبيعت عوض نشود، اين انسان کافر است که با توبه شود گل ياس! اينکود بدبو است که مي

بودند که اباذر و مقداد شدند، اينها از شت که نيامدند! مؤمن هم که نبودند! » صنمي«و » وثَني«شود! اينها اباذر مي

صدر اسلام که توبه کردند شدند اصحاب خاص حضرت، پس انسان مادامي که در عالَم طبيعت اين همه مشرکان 

پوسد و جا جاي تغير و دگرگوني است. يک وقت است که ـ معاذ االله ـ گُلي ميتواند عوض بشود، اينهست مي

آيد ل به صورت يک کود درميشود؛ مثل ايمان که مؤمني مرتد بشود! يک وقت ـ إن شاء االله ـ همين تفاله گُبدبو مي

شوند ميوه و سيب و گلابي! در عالَم طبيعت جا براي براي يک گُل معطّر ديگر. اين همه کودهاي بدبو هستند که مي

هست، چه کسي آن بد را خوب کرده و » مبدلُ السيِئات بِالحَسنات«تغيير و دگرگوني هست و خداي سبحان هم 

را چه کسي شکوفا کرده است؟ آن مبدأ کلّ! پس انسان مادامي که با اختيار خود در صورت داده؟ آن استعداد 

  پذير است.مسير برخورد فيض الهي است هدايت

  بررسي دو طايفه آيات دربارهٴ تفكيك اعمال و پيوند آن با عامل

خوب بود در خدمت کند، اگر رود و عامل را رها نميبنابراين فرمود عمل زنده است و هيچ عملي از بين نمي

شود؛ دو طايفه آيات قرآن کريم در اين زمينه هست: يکي گير او ميعامل هست و اگر بد بود مثل مار گزنده دامن

براي بيان پيوند ناگسستني عمل با عامل که کاري ندارد آن عمل خوب است يا بد، ديگری هم در تفکيک اعمال 

باشد. اين قسمت دوم در قرآن بيش از قسمت به زيان انسان میاست که عمل خوب به سود انسان است و عمل بد 
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آيه هفت است که » اسراء«اول است؛ آن قسمت اول که فقط بيان پيوند عمل با عامل هست، آن در سوره مبارکه 

نفع » لام«اول » لام«کردند که ي، برخي از مفسران خيال م﴾إِنْ أَسأْتم فَلَها إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم و﴿فرمود: 

؛ نظير آنچه »و إن أسأتم فَعلَيها«فرمود: دوم را گفتند که براي مشاکله بيان شده است، وگرنه بايد مي» لام«است و 

دوم هم » لام«اختصاص است و » لام«اول » لام«است؛ در حالي که اين » جاثيه«در آيه محل بحث سوره مبارکه 

کند، در صدد اين نيست که اين عمل خوب است؛ يعني عمل مختص عامل است و عامل را رها نمي اختصاص» لام«

» لام«اختصاص است، » لام«، »لام«است يا بد، عمل برای عامل است؛ چه خوب و چه بد برای عامل است. چون 

ت؛ اما طايفه دوم هم سر جاي خودش است. اين يک طايفه از آيات اس» لام«اول هم سر جاي خودش است، 

به سود  ﴾من عملَ صالحاً فَلنفْسِه﴿و مانند آن است که » جاثيه«ديگر که فراوان هست همين آيه سوره مبارکه 

به ضرر خود، چون مستحضريد و قبلاً هم اشاره شد که انسان هرگز با دشمن خلق نشده  ﴾من أَساءَ فَعلَيها و﴿خود، 

يعني  ٩؛»أَعدي عدوك نفْسك الَّتي بين جنبيك«غمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) که فرمود: است! اين بيان نوراني پي

﴿فَأَلْهمها فُجورها و خودت دشمن ساختي! وگرنه قواي دروني است که خداي سبحان آفريده، نفس ملهمه به او داده، 

يا درس نخوان و براساس همان فطرت عادي باش يا اگر حوزه و دانشگاه  به او داده، اين دين به ما گفته ١٠تقْواها﴾

سواد خلق نکردم! آنچه لازمه خانه درگير نباشد! فرمود من شما را که بيوارد شدي درسي بخوان که با صاحب

مؤمنين  سعادت شماست را در درون شما من ادينه کردم، همه فجور و همه تقوا را در درون شما گذاشتم، يا مثل

خانه عادي با فطرت سالم زندگي کنيد يا اگر رفتيد حوزه و دانشگاه درسي خوانديد، درسي بخوانيد که با صاحب

دهد آور نخوانيد! درسي که شما را غرور ميبسازد، درس شک﴿فَأَلْهمها﴾ درگير نشود، يعنی درسي بخوانيد که با 

                                                
  .٥٩ص ،١مجموعة ورام، ج. ٩

  .٨. سوره شمس، آيه١٠
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شود. اينکه شما خانه درگير نشود، وگرنه مشکل پيدا ميه با صاحبنخوانيد! چيزي بخوانيد و مهماني دعوت کنيد ک

اي در درون آن کرم نيست، مگر اينکه حرف بينيد هيچ ميوههست، بعد پيدا شد! شما مي »أَعدي عدوك«بينيد مي

دهد، از آب خوب اي که تحت تدبير باغبان مدبر نيست و حرف باغبان را گوش نميباغبان را گوش ندهد! آن ميوه

سازد، وگرنه کند، در درون خودش کرم ميکند، از هواي خوب استفاده نميکند، از کود خوب استفاده نمياستفاده نمي

سيب همين کرمي است که خودش  »أَعدي عدو«ميوه که در درون آن کرم نبايد باشد! حالا که کرم پيدا شده، 

دهد، اين کند، بخش وسيعي از آن را به خدمت اين کرم مياين ميوه تغذيه مي ساخته است. الآن تمام غذاهايي که

کند، چطور رشد کرده است که تمام فضاي اين سيب را گرفته؟ اين آب را، اين خاک را، کرم که بدون تغذيه رشد نمي

ه است، وگرنه در درون ما اين کود را گرفته و به جاي اينکه به خودش بدهد، به اين کرم داده است و اين رشد کرد

  کرد.را که خلق نمي» أَعدي عدو«وگرنه  ١١،﴾لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في أَحسنِ تقْوِيمٍ﴿ذات اقدس الهي فرمود: 

توانيم در درون خودمان تراشيم، ما ميسازيم، مائيم در درون خودمان دشمن ميبنابراين مائيم که دشمن مي

اين بيان نوراني امام رضا(سلام االله عليه) است! اين مفيد  ١٣،»صديق كُلِّ امرِئٍ عقْلُه«سازيم، ب ١٢»أصدق صديق«

، بلکه »عقلُ کُلّ امرِء صديقُه«حصر است؛ از جاهايي که تقديم خبر بر مبتدا مفيد حصر است، همين است. نفرمود: 

، فرمود »عقلُ کُلّ امرِءٍ صديقُه«مبتداي مؤخر است. نفرمود:  »قْلُهع«اين خبر مقدم که » صديق كُلِّ امرِئٍ«فرمود: 

  ١٤.»ما عبِد بِه الرحمن و اكْتسِب بِه الْجِنان«انسان يک دوست بيشتر ندارد و آن عقل اوست که 

                                                
  .٤. سوره تين، آيه١١
  ».بالعقل يأمر بمدافعة الهو ـ كما مر في رابع الباب ـ كان العقل أصدق صديق و« ؛٢٣٧، ص١. الشافي في شرح الكافي(للمولى خليل القزويني)، ج١٢
  .١١، ص١الإسلامية)، ج ـالكافي (ط . ١٣
  .١١، ص١. الکافي(ط ـ الاسلاميه)، ج١٤
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  اختصاص بالذات عمل براي عامل و بالعرض براي ديگران

کند، اگر خوب باشد که به سود اوست و اگر بد باشد به زيان اوست. رها نمي بنابراين عمل زنده است و عامل را

دو پيام دارد: يکي مسئله اختصاص است و ديگری مسئله امتناع؛ محال است کسي به » اسراء«اين آيه سوره مبارکه 

انسان به ديگري  است، سايهٴ عمل بد» بالعرض«کسي بد بکند، محال است که کسي نسبت به کسي خوب بکند! اين 

افتد، حتي در قتل! اگر کسي، کسي را کُشت، صدها برابر آن قتل، در درون خود سمپاشي کرده است که به عذاب مي

شود، سايهٴ اين ستم، خورده روي اين مقتول؛ مثل اينکه در درون خانه خود يک گرفتار مي» أليم«يا » أبد«

رسد، همين! محال است که انسان گذرد بوي اين به شامه او ميکه ميو يک چاه بدبو کَنده، گاهي رهگذری » کَنيف«

همين که تصميم گرفت که معصيت بکند و راه کسي را ببندد، ». الّا بِالعرض«به کسي بد بکند يا به کسي خوب بکند، 

اينکه در بخش  رسد، چهاي از آثار اين غده به ديگري هم ميچندين غُده در خود ايجاد کرده است؛ حالا گوشه

طور است! اگر کسي تصميم گرفته که به ديگري راه بدهد و مشکل ديگري را حلّ بکند، اين إحسان هم همين

نكْتب ما قَدموا  و﴿تصميم او روح و ريحان است، اين قُربت او روح و ريحان است، اين ارادهٴ او روح و ريحان است، 

و مهاي ساخته يا رسد که براي ديگري مثلاً خانهاش به ديگري ميت، آن وقت سايهاين روح و ريحان اس ١٥﴾آثَار

که دهد که آناختصاص نشان مي» لام«فرشي را به ديگري داده است يا ديگري را درمان کرده است. اين 

جا اما اينشود! خير نصيب ديگري مي» بِالعرض«بندد خود عامل است! از عمل طَرفي مي» بالاصالة«و » بالذات«

اين جزء طايفه ثانيه است، هيچ ارتباطي بين اين آيه و آيه  ﴾من أَساءَ فَعلَيها و من عملَ صالحاً فَلنفْسِه﴿که فرمود: 

  نيست. فرمود بد کرديد به خودتان به تعبير حکيم فردوسي:» اسراء«سوره مبارکه 

                                                
  .١٢. سوره يس، آيه١٥
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  ١٦اياست خود رشته اي ٭٭٭ وگر پرنياناگر بار خار است خود کشته

  لزوم شريعت براي دوري انسان از ادعاي ربوبيت

، اين زمينه است ﴾ثُم إِلَي ربكُم ترجعونَ﴿شود که مراجعه مي» يومِ الْحساب«شود؟ بعد چه وقت حساب مي

واهيم، يک خخواهيم، يک حق و باطلي ميخواهيم، يک روز حساب و کتابي ميبراي اينکه پس ما مکتبي مي

خواهيم تا معلوم بشود که چه خواهيم، يک حسن و قبيحي ميخواهيم، يک خير و شري ميصدق و کذبي مي

فرمايد ما قبلاً اين مسئله را براي چيزي بد است و چه چيزي خوب است. اين سرپلي است براي بيان شريعت! مي

خواهد. کنيم که بشر شريعت ميکرديم، براي شما هم بازگو مي اسرائيل بازگوانبياي ديگر و اُمم گذشته مخصوصاً بنی

گويند، برای همين است، اين رهاي بزرگ که اين شريعه فرات را که شريعه مي ١٧».مورد الشاربة«شريعت؛ يعني 

شود آب گرفت، برخي از جاهاست که يک گُدار و يک شيب ملايمی عميق است و روان، از هر جاي آن ر نمي

گيرد. آن مقدار که شيب ملايم دارد و جاي رفت و آمد است، به آن رود و آب ميجا رهگذر مياز آن دارد،

در شمال شرقي کربلا که فرات جاري است، آن ر بزرگي ». مورد الشاربة«يعني » شريعة». «شريعة«گويند مي

جا آب می داشت، آنشود که از هر جاي آن آب گرفت، فقط يک بخش خاصي بود که شيب نراست و نمي

جا را با تيراندازها بستند که آب به اهل بيت نرسد، وگرنه جاي ديگر گفتند شريعه فرات، آنگرفتند، به آنجا ميمي

بود که انسان راه دارد به آن آب حيات. فرمود ما شريعت فرستاديم که همه » شريعة«گيري نبود. اين که جاي آب

فهميم ن شريعت هست نبوت هست؛ چون شريعت هست حکمت هست، ما از کجا مياينها را براي شما بيان کند، چو

است؟ براي اينکه کتابي که مشتمل بر شريعت هست را او آورده است. از کجا بفهميم که اين » پيغمبر«اين شخص 

                                                
  .٢٠شاهنامه فردوسي, فريدون, بخش. ١٦
  ».هي مورد الشاربة : المذهب و الملة و يقال لمشرعة الماء والشريعة في اللغة«؛ ١٦٣، ص١٦الجامع لأحكام القرآن، ج .١٧
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اين را فرستاده است. پس حکمت در خود قرآن است، شريعت يعني  ١٨»عزيزِ حکيم«است، چون » حکمت«حرف 

 قرآن است، اثبات نبوت پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) به وسيله قرآن است. فرمود ما قبلاً به ديگران متن

داديم، اينها را هم داديم؛ اين براي آن است که بشر ادعاي ربوبيت نکند. الآن ببينيد خيلي از بشرها فرعون عصرند؛ 

   ١٩.ي﴾لأعلَأَنا ربكُم ا﴿گويند که نمي» بالصراحة«منتها 

  وجه اشتراك مؤمن و كافر در موارد و مباني و عمل و اختلاف در توحيد

در همه مدت و در تمام کارها به اين سه عنصر محتاجيم؛ عنصر اصلي که توحيد است را آا برداشتند و 

اله عمليه خودشان به جاي عنصر اصلي نشستند. هر کشوري در هر حال يک مواد قانوني دارد، مثلاً ما يک رس

داريم يا مثلاً مواد قانوني مجلس شوراي اسلامي داريم که اين کاربردي و عملياتي است، اين را همه کشورها دارند؛ 

گيرند، مثل اين امر مشترک بين مؤمن و کافر است. امر دوم آن است که اين مواد حقوقي را از يک سلسله مباني مي

آميز، عدم دخالت در شئون ديگري، لکت، استقلالِ مملکت، زندگي مسالمتعزت مملکت، امنيت مملکت، امانت مم

اجازه ندهند که کشورها در شورا دخالت بکنند، فضاي سالم، مواسات، مساوات، دستگيري نيازمندان، داشت، همه 

کافر است. کليد شود، اين مشترک بين مؤمن و اينها مباني اصلي است که از اين مباني آن مواد حقوقي استنباط مي

است عدل است، اين مشترک بين مؤمن و کافر است که به عنوان اصل عدل را همه » مبني المباني«همه اين مباني که 

هست، اين  ٢٠»وضع کُلَّ شیءٍ في موضعه«الملل هم اين را قبول کرده است. عدل هم مفهوم آن پذيرند، حقوق بينمي

جا مشترک بين الملل هم قبول کرده است؛ تا اينفر قبول کردند، حقوق بينمعنايش روشن است که مسلمان و کا

است، جاي اشيا را چه کسي بايد  »وضع کُلَّ شیءٍ في موضعه«مسلمان و کافر است؛ اما از اينجا به بعد که عدل 
                                                

  .﴿تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ﴾؛ ٢. سوره جاثيه, آيه١٨
  .٢٤. سوره نازعات، آيه١٩
  .»الْعدلُ يضع الْأُمور مواضعها«؛ ٤٣٧. ر.ک: ج البلاغه, حکمت٢٠
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رين و جاي اشخاص را آفگويد جاي اشيا را اشياءمعين کند؟ جاي اشخاص را چه کسي بايد معين کند؟ مؤمن مي

کنم، اين گويد جاي اشيا را خودم و جاي اشخاص را خودم تعيين میآفرين بايد معين کند، ولی کافر مياشخاص

اين حقوق سازمان ملل هيچ پايهٴ علمي  ١﴾،فَرأَيت منِ اتخذَ إِلهَه هواه أَ﴿شود: همان فکر فرعوني است! اين مي

گويند تروريسم؛ حزب االله را ـ کند مييد يک روز ملتي را که از کشور خودش دارد دفاع ميبينندارد؛ لذا شما مي

گويند از فهرست تروريسم برداشته شد. آن گويند تروريسم است! يک روز هم که چنين نخواهند، ميمعاذ االله ـ مي

مدافع است و از کشور خودش و از گويند او مدافع است، اين را که منافق تروريسم را و آن داعش تروريسم را مي

» االله«هستند! واقعاً خود را  گويند تروريسم، سرش اين است که واقعاً اينها فرعونکند را ميدين خودش دفاع مي

جا آمديد، گفتيد ما عدل داريم، معناي عدل هم اين است که هر دانند! چرا؟ براي اينکه منبع ندارند! شما تا اينمي

گوييد هر چه که از انگور درست جا درست است؛ اما جاي اشيا کجاست؟ شما ميباشد، تا اينچيزي سر جايش 

که انگورآفرين است بايد فرق بگذارد، گوييم آنشده، چه شيره انگور و چه شراب انگور هر دو حلال است، ما مي

ما ﴿هستند،  ٢ي﴾أَنا ربكُم الأعلَ﴿هستند، ﴾ إِلهَه هواه فَرأَيت منِ اتخذَ أَ﴿باشند و می دانند که فرعوننه شما! اينها نمي

هستند، همين است! شما وقتي بررسي کنيد و سؤال بکنيد که شما اين قانون را از چه  ٣﴾ما علمت لَكُم من إِله غَيرِي﴿

وضع کُلَّ «يعني  دانيد روشن است؛گيريد؟ شما که قبول داريد عدل است، معناي عدل را هم که ميچه چيزي مي

گويد شما درباره ارث ، اما جاي اشيا کجاست؟ جاي اشخاص کجاست؟ اين قرآن است که مي»شیءٍ في موضعه

                                                
  .٢٣. سوره جاثيه، آيه١
  .٢٤. سوره نازعات، آيه٢
  .٣٨. سوره قصص، آيه٣
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لاَ تدرونَ أَيهم ﴿دانيم، دختر و پسر حرف نزنيد، دختر را ما آفريديم، پسر را ما آفريديم و مصالح اينها را ما مي

  آيد؟!دانيد که آينده چه پيش ميشما چه مي ١،﴾أَقْرب لَكُم نفْعاً

  پرسش: اهل کتاب مدعي هستند که از کتب آسماني گرفتند!

شوند اهل کتاب! اينها اصلاً پاسخ: از کتب آسماني گرفتند؟ اگر از کتب آسماني گرفته باشند که موحد هستند و مي

باشند بايد می هستند؛ آايي که اهل کتاب عترت و نه اهل اهل کتاب نيستند! اينها نه اهل کتاب، نه اهل قرآن

اسرائيل شريعت داديم، اينها فرمايد ما به بنيجا قرآن ميمواظب باشند که مطابق با شريعت خودشان باشد که همين

که معاصر طور بودند، اينها عالماً و عامداً در برابر پيغمبر خودشان ايستادند! آايي که معاصر موساي کليم بودند اين

اسرائيل اين معارف را داديم، اينها عالماً و عامداً در برابر نيستند چگونه خواهند بود؟! در همين بخش فرمود ما به بني

لم ﴿کليم حق ايستادند و وجود مبارک موساي کليم فرمود امر بر شما مشتبه نيست، براي شما ثابت شد من پيغمبرم، 

نِي وذُونؤو تلَمعقَد تولُ اللَّهسي ردانيد که من پيغمبر هستم! يک وقت يک کسي شبهه شما صد درصد مي ٢؛﴾نَ أَن

اسرائيل که در نبوت من ترديد نداريد! اين همه فرمود شما بني» صف«دارد، آن حرف ديگری است؛ در سوره مبارکهٴ 

ه پاي شما از دريا گذشته است، شما که معجزات از من ديديد و آن همه مبارزات با سحره را از من ديديد، تاز

کنند! گفتند: ، بنابراين با ميل خودشان دارند کار مي﴾قَد تعلَمونَ أَني رسولُ اللَّه لم تؤذُوننِي و﴿معجزات را ديديد 

ي﴾ أَنا ربكُم الأعلَ﴿ت، غرض اين است که در درون اينها يک تفکر فرعوني هس ٣.﴾اجعلْ لَنا إِلهاً كَما لَهم آلهةٌ﴿

گويد جاي اشيا را من که ميهست، آن ﴾ما علمت لَكُم من إِله غَيرِي﴿هست ـ حالا چه بگويند و چه نگويند ـ 

                                                
  .١١. سوره نساء، آيه١
  .٥. سوره صف، آيه٢
  .١٣٨. سوره أعراف، آيه٣
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بايد تعيين کنم، جاي اشخاص را من بايد تعيين کنم، چه کسي تررويسم است را من بايد بگويم، چه کسي مدافع 

  »!االله«! اين يعني تصرف جای است را من بايد بگويم

  گويم، چه؟پرسش: اگر بگويد من با عقل مي

گويد! تو که اشيا را نيافريدي! قبل آفرين را ببينيد که چه ميگويد اگر عقل داريد، بايد عقلپاسخ: عقل هم مي

تواني جاي اينها را ياز اينکه تو بيايي اينها سر جايش بود، بعد از مرگ تو هم که اينها سر جايش هست، پس تو نم

مشخص کني! کسي که اشيا را آفريد بايد جاي اشيا را مشخص کند و کسي که اشخاص را آفريد بايد جاي 

  معناي آن روشن خواهد شد.  ﴾فَرأَيت منِ اتخذَ إِلهَه هواه أَ﴿اشخاص مشخص کند، آن وقت 

  تحليل علت گرفتاري اكثر مؤمنان در شرك

ي بود، اگر ـ معاذ االله ـ در بخشي از شريعت فاصله بشود همين است! اين بيان بلند صدرالدين اين درباره کلّ

کند، کس گناه نميها بار در همين مجلس گفته شد ـ که فرمود ـ به نحو سالبهٴ کليه ـ هيچقونوي است ـ شايد قبلاً ده

ود، نسياناً بود، اکراهاً بود، الجائاً بود، خطئاً چرا؟ براي اينکه اگر کسي خلاف کرد سهواً ب ١مگر اينکه مشرک است!

گيرد و گناه نيست؛ اما اگر کسي هيچ عذري ندارد و عالماً عامداً دارد مي ٢»حديث رفع«بود، خطيئةًَ بود، اينها را 

، کند، نه اضطرار است، نه سهو است، نه نسيان است، نه خطيئه است و نه خطای در تطبيق استنگاه به نامحرم مي

داند؛ يک داند، حکم را هم ميهيچ چيزي نيست! عالم به حکم هم هست، عالم به مسئله هست، موضوع را هم مي

وقت است که جاهل است که بحث آن جداست، اگر به همه اين امور عالم است و هيچ عذري ندارد معنايش اين 

                                                
لان  ه،يالربوب نفس الفعل المحرم فقط، بل الموجب هو التلبس بصفة المشارکة لمقام سيو سلطنتها ل ةيرسر ذلک ان سبب ظهور حکم الغ بغته في يو رد عل«؛ ٨٧، صثايحد ينشرح الاربع. ١

و الحجر من خصائصه،  دييو من سواه، فالتق لامنعدون حجر و  شاءيما  فعلي يفانه الذ ه،يمن صفات الربوب يرو تحج ديلا ق دون منع و ديريالتصرف و مباشرة الفعل کل ما  في -الاطلاق
المستلزمة  ةيرلاجرم کان ذلک سببا لظهور حکم الغ ائه،يکبر و نازعه في تهياوصاف ربوب ارکة الحق فيارادته فقد رام مش يو طلب اطلاق التصرف بمقتض يررام الخروج من صفات التحج فمتي

  »....ةيالعنا تدارکيللغضب او العقوبة ان لم 
  .٣٦٩، ص١٥. وسائل الشيعة، ج٢



 

  ١٧از ١٦شماره صفحه:          ١٦/١٢/٩٤       ٠٧سوره مباركه جاثيه     جلسه 

اين يعني چه؟ يعني شما نظرتان اين است، ولي من  کنم!است که خدايا! تو گفتي که اين کار را نکن؛ ولي من دارم مي

، آن وقت »الّا و هو مشرِک«کند هيچ کسي گناه عمدي نمي» عند التحليل«نظرم اين است که بايد انجام بدهم! لذا 

اکثر مؤمنين گرفتار شرک  ١؛﴾هم مشرِكُونَ ما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلّا و و﴿شود که فرمود: اين آيه معنايش روشن مي

آيد. يک وقت است که اضطرار است، الجاء خواهيد تحليل کنيد، معنايش همين درميهستند! شما وقتي گناه را مي

کند يعني چه؟ يعني برداشته شد؛ اما اگر کسي عالماً و مختاراً دارد گناه مي» حديث رفع«است، اينها بحثي است که با 

دانم ـ علم به حکم دارد، علم به موضوع دارد و هيچ اضطراري هم نيست ـ ولي من مي خدايا تو گفتي نکن من هم

لَولا فَلانٌ «گوييد: نظرم اين است که بايد انجام بدهم! اين است که حضرت در ذيل آيه فرمود همين که شما مي

لَکْتو امثال آن اين است،  ٢!»لَه﴿إِلّ و م بِاللَّههأَكْثَر نمؤا يمرِكُونَ ا وشم مه﴾.  

غرض اين است که اين آيه سرفصل است که ما مکتب و شريعت را الّا و لابد لازم داريم، براي اينکه ما در نظام 

کنيم! خود ما را که ديگري آفريد، عالَم را هم که ديگري آفريد، پيوند ما و عالَم را که ديگري عالَم داريم کار مي

تصميم بگيريم يعني چه؟ لذا اينها مواد حقوقي دارند مباني حقوقي دارند، منبع ندارند، چون آفريد، آن وقت ما بياييم 

چه نگويد! لذا اين را  ي﴾أَنا ربكُم الأعلَ﴿، حالا چه بگويد ﴾فَرأَيت منِ اتخذَ إِلهَه هواه أَ﴿شود: منبع ندارند مي

ثُم إِلَي ربكُم ﴿هست،  ﴾من أَساءَ فَعلَيها فَلنفْسِه و﴿هست  ﴾ملَ صالحاًمن ع﴿مقدمه قرار داد، فرمود که حالا چون 

شود؛ لذا در برابر آن از آيه شانزده به بعد اين مکتب را دارد صلاح و طَلاح با يک مکتب سنجيده مي ﴾ترجعونَ

  کند.تشريح مي

                                                
  .١٠٦. سوره يوسف، آيه١
  .٤٧٦، ص٢. تفسير نور الثقلين، ج٢
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   ١آيه چهارده حديثی آمده که روزهای هفته را به نام ما بگو.پرسش: قبل از اينکه وارد آيه بعد بشويم، در ذيل 

  پاسخ: البته درست است! 

  را به قيامت بزنيم يک مقدار ... .» ايام االله«پرسش: اينکه بياييم 

پاسخ: نه، قيامت به تنهايي نيست! مصاديق فراواني دارد، سه مصداق دارد که يکي از آا قيامت است؛ روز 

است. مصاديق فراواني دارد، » ايام االله«است، قيامت هم » ايام االله» «يوم الرجعة«است، » االله ايام«ظهور حضرت 

چنين است، در ذيل همين آيه در سوره مبارکه هستند، دو؛ چون اين يک؛ اين سه مصداق تازه برخي از آن مصاديق

وم ي«ه هم هست که ي آينل هميت در ذيهمان روا و ٢آن روايت هست ﴾ذَكِّرهم بِأَيامِ اللَّه و﴿گذشت » ابراهيم«

  ق.يع مصاديق است نه جمياز مصاد يان بعضيب ينها برايا ،است» وم المعادي« ،هست» وم الرجعةي« ،است» الظهور

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
نعم الْأَيام نحن ما قَامت السماوات و الْأَرض فَالسبت اسم رسولِ اللَّه صلَّي االلهُ ما معناه فَقَالَ  لَا تعادوا الْأَيام فَتعاديكُمفَقُلْت قَولُه  و ما هوما معناه فَقَالَ  لَا أَعرِف«؛ ١٢٤. معانی الاخبار، ص١

و محمد بن  یبن جعفَرٍ و علي بن موس یحمد بن علي و جعفَر بن محمد و الْأَربِعاءُ موسو الْأَحد أَمير الْمؤمنِين و الْإِثْنينِ الْحسن و الْحسين و الثَّلَاثَاءُ علي بن الْحسينِ و معلَيه و آله و سلَّم 
لالَّع وه و قةُ الْحابصع عمتجت هإِلَي نِي واب نةُ ابعمالْج و نسالْح نِياب يسمالْخ ا وأَن و ينعذَا مه راً ووج ظُلْماً و ئَتلا ملًا كَمدع طاً وسا قهلَؤمي يیذ ني الدف موهادعامِ فَلَا تي الْأَيف وكُمادعا فَيي

كلَيع نفَلَا آم جراخ و عدقَالَ و ثُم ةرالْآخ.«  
لَا « الأخبار حديث: فسر به ابن بابويه في كتاب معاني و ﴾و ذَكِّرهم بِأَيامِ اللَّه﴿حمل عليه قوله تعالى في سورة إبراهيم:  و«؛ ٥٢٦، ص١. الشافي في شرح الكافي(للمولى خليل القزويني)، ج٢

  .»تعادوا الْأَيام فَتعاديكُم


